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سعدی » بوستان » باب سوم در عشق و مستی و شور - بخش ٢٢ - گفتار اندر سماع اهل دل و تقریر حق و باطل آن

و گر نه رهِ عافيت پيش گيراگر مردِ عشقی کمِ خویش گير۱

که باقی شوی، گر هلاکت کندمترس از محبتّ که خاکت کند۲

مگر حال بر وی بگردد نخستنروید نبات از حبوبِ درست۳

که از دستِ خویشت رهایی دهدتو را با حق آن آشنایی دهد۴

وز این نکته جز بی خود آگاه نيستکه تا با خودی، در خودت راه نيست۵

سماع است اگر عشق داری و شورنه مطرب که آوازِ پای ستور۶

که او چون مگس دست بر سر نزدمگس پيشِ شوریده دل پر نزد۷

به آوازِ مرغی بنالد فقيرنه بم داند آشفته سامان نه زیر۸

وليکن نه هر وقت باز است گوشسراینده خود می نگردد خموش۹

به آوازِ دولاب مستی کنندچو شوریدگان مِی پرستی کنند۱۰

چو دولاب بر خود بگریَند زاربه چرخ اندر آیند دولاب وار۱۱

چو طاقت نماندَ گریبان درندبه تسليم، سَر در گریبان برند۱۲

که غرق است از آن می زند پا و دستمکن عيبِ درویشِ مدهوشِ مست۱۳

مگر مستمع را بدانم که کيستنگویم سماع ای برادر که چيست۱۴

فرشته فرو ماند از سيرِ اوگر از برجِ معنی پرد طيرِ او۱۵

قوی تر شود دیوش اندر دِماغوگر مردِ لهو است و بازی و لاغ۱۶

به آوازِ خوش خفته خيزد، نه مستچو مردِ سماع است شهوت پرست۱۷

نه هيزم که نشکافدش جز تبرپریشان شود گُل به بادِ سحر۱۸

وليکن چه بيند در آیينه کور؟جهان پُر سماع است و مستی و شور۱۹

که چونش به رقص اندر آرد طرب؟نبينی شتر بر نوایِ عرب۲۰

اگر آدمی را نباشد خر استشتر را چو شورِ طرب در سَر است۲۱

 | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) |

تنظيم و ارائه: وبسایت خانقاه خاکسار مطهریه   منبع: وبسایت گنجور


